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 چكيده

اشاره 

هاي شاخص پيشگامان بيداري اسلامي و فريادگر احياي عظمت اسلام كه شهره اسلام خواهيش از  يكي از چهره

مرزهاي جغرافيائي كشورش فراتر رفت؛ شهيد سيد قطب است تا آنجا كه در بسياري از كشورهاي اسلامي مانند 

توان تاثيرگذاري افكار و نظريات سيد قطب را به وضوح مشاهده  ايران، افغانستان، پاكستان، مصر، تركيه و ... مي

كرد. در دهه سي و چهل شمسي در ايران، ترجمه كتابهاي سيد قطب بود كه خوراك فكري انقلابيون بويژه طلاب 

كرد. و در افغانستان مجاهدين افغان با  جوان در شناخت اهداف و روشهاي استعماري و ماركسيستي فراهم مي

 ور خود را بر پيكره كمونيسم خالي كردند.¬خواندن آنها خشم شعله

 اصل مقاله

امروزه نيز از مصر و الجزاير و تونس گرفته تا تركيه و ايران و افغانستان، آثار سيد قطب پشتوانه فكري مدافعان 

دانست و معتقد بود  حكومت ديني بر مبناي احكام الهي است. چراكه او مرزها را مانع وحدت جهان اسلام مي

اي است براي ايجاد حكومت جهاني اسلام، و نامه سيد قطب به  پيشرفت و پيروزي مسلمانان در هر كجا زمينه

آيت االله كاشاني به مناسبت ملي شدن صنعت نفت نيز در همين راستاست. سيد در اين نامه نكات بسيار مهمي را 

كند. به اعتقاد او، نهضت ملي شدن صنعت نفت «ملي» نيست؛ بلكه نهضتي اسلامي به رهبري يك  بيان مي

داند كه اگر ميهن اسلامي يكپارچه شود،  روحاني است. وي در بخشي از اين نامه آورده است: «استعمار غربي مي

چه موقعيت استوار نظامي، سياسي و اقتصادي نيرومندي خواهد داشت. امپرياليسم از منابع مادي و انساني فراواني 

تواند فراهم بياورد به خوبي آگاه است. براي استعمار كاملاً عيان است كه وقتي صد ميليون نفر  كه جهان اسلام مي

اي واحد و نظام اجتماعي واحد گرد هم بيايند، كفه ترازو به نفع اينها سنگين ¬زير يك پرچم و در سايه عقيده

خواهد شد».  

كند از ارزشهاي  سيد قطب تأكيد كرده است: «كمونيسم بوسيله بوقهاي خود هشدار داده و همواره سعي مي

 انديشه اسلامي بكاهد و وانمود كند كه زمينه عملي براي ايجاد آن وجود ندارد. در اين راستا گام به گام سرمايه



كند اما در ميان تمام اين دشمنيها و تجاوزها، فرياد مشترك از گوشه و كنار جهان اسلام  داري را همراهي مي

برخاسته است كه خواستار اتحاد مسلمانان براي ايجاد حكومت واحد اسلامي است» . 

آنچه جالب توجه است نزديكي نظريات سيد قطب با امام خميني(ره) است كه اشتراكاتي در موضوعاتي چون 

غرب، آمريكا، صهيونيسم و رمز موفقيت مسلمين دارند. 
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ميلادى در روستاى «موشه» از توابع استان اسيوط مصر كه به روستاى عبدالفتاح نيز 1906سيد قطب در سال 

معروف است، ديده به جهان گشود. پدرش حاج ابراهيم از معتمدين منطقه و روستا بود كه از نظر سياسى عضو 

 ميلادى در مصر، اجتماعات 1919اللواى مصر و منزلش مركز امور سياسى روستا بود. در جريان انقلاب ¬حزب

علنى و سرى تشكيل داد و راه انقلاب را به مردم مى آموخت. حاجى قطب ابراهيم دوبار ازدواج كرد كه حاصل 

ازدواج اول يك دختر و حاصل ازدواج دوم سه دختر و دو پسر بود كه همگى به نوعي با دولت وقت درگير شدند 

و همه آن ها طعم تلخ زندان را چشيدند. هنگامى كه سيد قطب به جرم اسلام خواهى، به زندان افتاد، خواهرش 

نفيسه و خواهرزاده هايش رفعت و عزمى نيز دستگير و روانه زندان شده، مورد اذيت و آزار قرار گرفتند. پس از 

مدتى نفيسه آزاد شد؛ ولى فرزندان نفيسه يعنى رفعت و عزمى در زندان ماندند. دولت از رفعت خواست ضد 

دايى اش سيد قطب شهادت بدهد تا آزاد شود؛ ولى او نپذيرفت و زير شكنجه هاى شديد مأموران زندان شهيد شد؛ 

). 42ولى  عزمى پس از مدتى رهايى يافت(خالدى، ص

خواهران ديگر سيد به نامهاى أمينه و حميده و همچنين برادرش محمد قطب سرنوشتى شبيه آنها داشتند. محمد 

 ميلادى چشم به جهان گشود و به دليل مبارزات سياسى و دوران حبس، در پنجاه سالگى 1919قطب كه در سال 

ازدواج كرد، وي به عربستان عزيمت كرد و به كار تحقيق و تأليف اشتغال دارد. 

مادر سيد قطب، زنى پاكدامن و از خاندانى بلند مرتبه بود و قبل از ازدواج با حاج ابراهيم در قاهره زندگى 

مى كرد. دو تن از برادرانش در دانشگاه الأزهر مصر تدريس مى كردند. از خصوصيات مادرش اين بود كه استماع 

قرآن را بسيار دوست مى داشت و پسرش سيدقطب را به اين نيت به مدرسه فرستاد تا قرآن بياموزد و براى مادر 

 ميلادى در روستاي  موشه درگذشت. 1940تلاوت كند. مادر سيد قطب در سال 
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 ميلادى به مدرسه رفت. سيد در سال دوم ابتدايى مشغول 1912پس از گذراندن دوران كودكى، سيد در سال 

تحصيل بود كه تصميم گرفت هم درس بخواند و هم قرآن حفظ كند و در نتيجه، در سال دوم ابتدايى حفظ قرآن را 

آغاز كرد و در سال چهارم ابتدايى يعنى در ده سالگى حافظ كل قرآن كريم شد. وى به كتاب و كتابخوانى بسيار 

علاقه داشت؛ به طورى كه بين مردم روستا به اين صفت معروف شده بود.  
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سيد قطب به مدت دو سال به سبب اوضاع آشفته داخلى نتوانست تحصيلات خود را ادامه دهد؛ اما در سال 

ميلادى براى ادامه تحصيل به قاهره سفر كرد و در منزل دايى اش، احمد حسين عثمان سكونت گزيد. حدود 1920

سالگى وارد دانش سراى عبدالعزيز قاهره شد. او بعد از اتمام دوره دانش سرا به استخدام وزارت تعليم و تربيت 16

درآمد و بعد آن دوران دانشجويي را تجربه كرد. او زمانى دانشجوى دانشگاه دارالعلوم بود كه رياست دانشگاه را 

دكتر طه حسين به عهده داشت. در سال سوم دوره دانشجويى، كنفرانسى به وسيله رياست دانشگاه ترتيب داده شد 

تا سيد در آن سخنرانى كند. او با مقاله اى تحت عنوان «مهمه الشاعر فى الحياه، شعر الجيل الحاضر» همگان را به 

شگفتى واداشت. 

وى در زمان دانشجويى بسيار با نشاط و آگاه بود و با شجاعت از اوضاع علمى و فرهنگى دانشگاه انتقاد مى كرد. 

 ميلادى با مدرك ليسانس در رشته ادبيات عرب، از دانشكده دارالعلوم فارغ التحصيل شد و همان 1932سيد در 

التحصيلان ¬سال در تشكيل جماعتى به نام جماعت دارالعلوم مشاركت كرد. هدف اين جمعيت كه از بين فارغ

دارالعلوم انتخاب مى شدند، دفاع از ادب و لغت عربى بود كه به همين مناسبت مجله اى به نام «دارالعلوم» منتشر 

مى كرد. سيد علاوه بر امر تدريس در مدارس مختلف مصر، به ترتيب در بخشهاى روابط عمومى، آمار، بازرس 

مدارس ابتدايى وزارت تعليم و تربيت مشغول فعاليت بود. 
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سالگى در مجله «صحيفه 16زمان با دوران دانشجويي وارد دنياي مطبوعات شد. نخستين مقاله وى در  سيد هم

 ميلادى چاپ شد. وى ابتدا با نشريات معروفى چون البلاغ، البلاغ الاسبوعى، الجهاد، 1922بلاغ» در سال 

الاهرام، و غيره همكارى مى كرد و مرتب براى اين نشريات مقاله مى نوشت. سيد قطب در چهل سالگى همزمان با 

آغاز تفكر درباره حركت اسلامى و انقلابى با نشرياتى چون الكتاب المصرى، الكتاب السوادى، الشؤون 

الاجتماعيه و غيره همكارى داشت. پس از چند سال در مجله «اللواء الجديد» نيز كه شاخه جوانان حزب وطنى 

مصر آن را چاپ مى كرد، مقاله نوشت؛ اما پس از اندك  زمانى  به علت انتقاد شديد سيد از استعمار و اتهام 



همكارى دولت با آنان، تعطيل شد. وى پس از تعطيلى مجله اللواء الجديد، دست از مبارزه نكشيد و در جايگاه 

سردبير و نويسنده مجله «الدعوه» كار خود را ادامه داد. مقالات وى در اين نشريه، دعوت از مردم براى انقلاب، 

تشكيل حكومت اسلامى و تغيير حاكميت بود؛ اما اين مجله را نيز پس از مدتى رژيم مصر تعطيل كرد. سيد باز 

هم نااميد نشد و با همكارى يوسف شماته، نشريه اى به نام «العالم العربى» را منتشر ساخت. يوسف شماته در 

جايگاه مدير مسئول و سيد قطب در مقام سردبير مشغول فعاليت شدند (سيد قطب از ولادت تا شهادت، خالدي، 

ميلادى با همكارى جمعيت اخوان المسلمين، مجله «الفكر الجديد» را 1948). وى همچنين در سال 103ص

تأسيس كرد و در اين مجله نيز طرفدارى از اصلاحات و تغيير حاكميت موجود را جزو اهداف خود قرار داد. 

مقالات سيد در اين مجله از تندترين و در عين حال قوى ترين مقالات به شمار مى رود. با ادامه موضع انقلابى در 

مقالات سيد، اين نشريه هم تعطيل شد. 

المسلمين» چاپ كرد و سيد قطب را در جايگاه  المسلمين مجله اى به نام «اخوان  جمعيت اخوان1954در سال 

رئيس هيئت تحريريه آن برگزيد. سيد در اين هفته نامه افكار اسلامى و انقلابى خود را بيش از گذشته منتشر 

 از انتشار آن جلوگيرى شد و اين 1373 ذى الحجه 6كرد؛ از اين رو پس از چاپ دوازده شماره در تاريخ ¬مي

واپسين فعاليت مطبوعاتى سيد قطب به شمار مى رفت؛ زيرا در همين سال دستگير و روانه زندان شد. 

 مقاله و قصيده در مجلات و روزنامه هاى گوناگون مصر 455ساله مطبوعاتى خود، 25سيد قطب در طول حيات 

). 109چاپ كرد (همان، ص
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وجه تمايز آثارش، انتقادات شديد او به هيئت حاكمه مصر و سران غرب زده بود كه سرانجام به تعطيلي نشرياتي 

كرد. پس از آن، خود، نشريه العالم العربي را راه انداخت. سيد در نشريه  انجاميد كه وي در آنها فعاليت مي مي

العالم العربى بر خلاف همه نشريات مصرى كه تاريخ روز را به ميلادى درج مى كردند، بر اساس تاريخ هجرى 

ديد،  قمرى مى نوشت. دولت مصر كه از فعاليت مطبوعاتي وي نگران بود و برخورد مستقيم با او را به صلاح نمي

توان براي اين  به بهانه تحقيقات وي را به آمريكا فرستاد تا شايد تحت تأثير محيط آنجا اندكي تغيير كند. مي

. تأثير پذيرفتن از فضاي 2. دور نگه داشتن سيد از فضاي علمي و فرهنگي مصر 1تصميم دو دليل پنداشت: 

 ميلادى سفرش به آمريكا را آغاز كرد. پس از ورود به نيويورك به 1948فكري و فرهنگي غرب. وى در سال 

انجام مأموريت محوله پرداخت و هر روز به مدارس امريكا مى رفت و از نحوه آموزش در آن جا اطلاعاتى كسب 

مى كرد. او حدود دو سال در امريكا اقامت داشت و در اين مدت به اين نتيجه رسيد كه امريكا مى خواهد از سلطه 



انگليس بر دنيا بكاهد و خود، استعمار كشورهاى عربى و اسلامى را ادامه دهد؛ بدين سبب تصميم گرفت هنگام 

بازگشت به مصر با نوشتن مقاله، به مردم به ويژه نسل جوان آگاهى بخشد و طرح امريكا را آشكار سازد. 

وي پس از بازگشت از آمريكا، در جايگاه دستيار دفتر وزير تعليم و معارف مصر، مشغول كار شد. سفر به امريكا 

نه تنها او را از اهداف و آرمانهايش دور نكرد، بلكه مصمم شد با استعمار بجنگد؛ اما چون نبرد فرهنگى را از 

 ميلادى استعفانامه خود را تقديم وزارت كرد و اعلام داشت ديگر حاضر به 1952درون حكومت مقدور نديد، در 

 با استعفاى 1954همكارى با آنها نيست. تا دو سال استعفاى او مورد قبول واقع نشد؛ ولى سرانجام در اوايل سال 

). 88وى موافقت شد (همان، ص
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توان به محمود عقاد،  هاي او داشتند، مي هاي سيد قطب مؤثر بودند و سهمي در انديشه¬از كساني كه بر انديشه

حسن البنا و ابو الأعلي مودودي نام برد. 

گراي سنتي مبدل شد خود جاي بحث  طلب سكولار به يك اسلام كه چه شد كه سيد قطب از يك اصلاح اين

 تا 1954دارد، اما در اين باره نظريات گوناگوني وجود دارد. يكي از نظريه هاي عمده اين است كه طي سال هاي 

المسلمين بود، به اين نتيجه رسيد   كه در زندان به سر مي برد و شاهد شكنجه و جنايات زيادي عليه اخوان1964

كه جز با يك حكومت پاي بند به قوانين شرع نمي توان جلو چنين ظلم هايي را گرفت. نظريه ديگر اين است كه 

تجربيات وي در آمريكا از يك سو و از سوي ديگر سياستهاي ناصر به اندازه كافي ضدغربي نبودند لذا باعث شد 

تا او افسون قدرتمند و خطرناك جاهليت (كه در نظر او خطر جدي يك ذهنيت سكولار بود) را احساس كند. 

سرانجام، قطب نظريه خودش را در «معالم في الطريق» مطرح كرد، او ادعا مي كند تا زماني كه از قوانين شريعت 

به عنوان يك سيستم جامع براي تمام جنبه هاي زندگي پيروي كنيم، هيچ چيز غيراسلامي ناجور و فاسدي وجود 

نخواهد داشت و انسانيت از تمام مواهب برخوردار خواهد شد، از آرامش شخصي و اجتماعي گرفته تا 

«گنجينه هاي» نهفته در جهان. 

در اواخر عمر، سيد قطب تجربيات شخصي و پيشرفتهاي نظري اش را در بدنه باورهاي مذهبي و سياسي اش 

تركيب كرد و در «معالم في الطريق» منتشر كرد. اين كتاب خلاصه اي از ديدگا ههاي كلي قطب درباره سيستم 

اسلامي است. در ضمن در اين كتاب قطب آشكارا حكومت سكولاري مثل رژيم عبدالناصر كه مشروعيتش را بر 

مبناي خواست و رضايت انسا نها قرار داده بود، محكوم كرده است. اين اثر بيش از ديگر آثار سيد شخصيت تكامل 

دهد.  يافته و شكل گرفته وي را به عنوان رهبر اسلام گرايان افراطي در قرن بيستم نشان مي
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كنيم. بعضي از باورهاي وي در مبحث اتحاد ميان كشورهاي  هاي سيد اشاره مي ابتدا به بعضي از مهترين انديشه

اسلامي و موضوع حكومت اسلامي از اين قرار است: وي معتقد بود كه اگر چنان چه دولتي به يكي از كشورهاي 

اسلامي حمله كند، ديگر كشورهاي اسلامي موظفند كه كشور متخاصم را تحريم اقتصادي و سياسي كنند و روابط 

زدگي مخالف بود و معتقد بود كه  اقتصادي خود را آن كشور قطع كنند. وي به شدت با فرهنگ غربي و غرب

هاي ناب اسلامي رجوع كرد. در نظر سيد، اسلامي كه در آن ¬براي عزتمندي و پيشرفت بايستي به انديشه

شد، نه اسلام حقيقي؛ بلكه اسلام جعلي است، كه سيد از اين اسلام جعلي به اسلام آمريكايي ¬روزگار عرضه مي

بار توسط خود سيد به كار گرفته شد. سيد  كند. جالب توجه است كه لفظ اسلام آمريكايي براي اولين تعبير مي

دانست. يكي از ¬چنين نسبت به يهود و صهيونيسم بدگمان بود و آنان را مايه انحطاط جوامع اسلامي مي هم

هاي كه سيد بر آن تأكيد داشت بحث جهاد بود. وي معتقد بود چنان چه كشوري از طريق گفتگو دست از ¬آموزه

هاي خاص سيد قطب مي-توان ¬ستمگري بر ندارد، بايد با جهاد مسلحانه آن را تسليم كرد. از ديگر انديشه

اميه اشاره كرد.  انتقادهاي وي به بعضي از خلفاي صدر اسلام به ويژه بني

سيد قطب قائل به حاكميت اسلام بود؛ حاكميتي كه در آن قوانين، مبتني بر شرع اسلام باشد. وي برداشت متفكرين 

چون دموكراسي و اسلام را دارند؛ قبول  هاي غربي حاكميت هم و روشنفكران اسلامي كه سعي در تطبيق انديشه

)) دارند 38ندارد و برداشت دموكراتيك كه روشنفكران از بحث شورا (كه در قرآن بر آن تأكيد شده است (شورا، 

پذيرد. او بيان مي دارد كه خطاب قرآن در موضوع شورا تنها به حاكم است؛ تا با برخي از مشاوران ¬را نمي

مشورت كند و اين ربطي به انتخابات و نوع حكومت ندارد. 

قطب خودش را يك مسلمانِ پيش تاز مي ديد كه بايد با دو روش با جاهليت مبارزه كند: يكي تبليغ كردن و 

ديگري براندازي سازمانها و قدر تهاي سيستمهاي جاهلي از طريق «قدرت فيزيكي و جهاد». جنبش پيشرو بايد 

رشد كند تا يك جامعه حقيقتاً اسلامي را تشكيل بدهد و سپس آن را به سراسر سرزمينهاي اسلامي گسترش دهد 

و در نهايت تمام جهان را در بر بگيرد. 

قطب تأكيد مي كند كه اين مبارزه آسان نيست. اسلام حقيقي تمام جنبه هاي زندگي را دگرگون خواهد كرد و هر 

چيز غير اسلامي را از ميان خواهد برد. مسلمانان غيرواقعي، يهوديان و غربيهايي كه جاهلي هستند همه مبارزه 

خواهند كرد و هم پيمان مي شوند تا نگذارند جاهليت از بين برود. مسلمانان واقعي مي توانند مشتاقانه به استقبال 

«فقر، مشقت، نااميدي، عذاب و فداكاري» بروند. 



دانست و معتقد بود هيچ نظامي غير از نظام ¬سيد، اسلام را يگانه دين رهايي بخش از مشكلات جوامع بشري مي

چنين معتقد است آينده در قلمرو اسلام خواهد بود. در اين  اسلام نمي-تواند سعادت بشري را فراهم كند. وي هم

رغم اين دشمنيها و كارشكنيها، آينده در قلمرو اسلام است و ما اينك  نويسد: «شكي نيست علي¬باره مي

جهادي طولاني، دشوار و پرخطر داريم. اين جهاد براي نجات فطرت از لابلاي انبوه ابرهاي تيره و پيروز ساختن 

آن بر تيرگيهاست. بايد براي اين جهاد مجهز شويم و قواي فراوان آماده سازيم. تجهيزات لازم براي اين جهاد فقط 

يك چيز است: آشنايي كامل با حقايق اسلام و فراگرفتن دين در سطح عالي آن».  

الدين ¬كرد. وي همانند ديگر متفكران متعهد جهان اسلام مانند سيد جمال سيد غرب و فرهنگ آن را نفي مي

كرد و از انديشه و اخلاق ¬اسدآبادي، محمد عبده، اقبال لاهوري و ... به شدت با فرهنگ غرب مخالفت مي

اي به نام «عود الي الشرق» به چاپ رساند و در آن فرهنگ غرب را فرهنگي  نمود. سيد مقاله¬غربي انتقاد مي

حيواني و پست خواند. در قسمتي از اين مقاله آمده است: «حيات غرب بدون شك هم لذيذتر است و هم 

تر نيست. حيات غرب حياتي است كه زن در آن از هر  تر، ولي از نظر انسانيت بهتر، والاتر و گرامي¬راحت

تر از حيوان، زيرا فقط غرايز  قيدي رهاست. آري حيات غرب، حيات لذيذي است. لكن حياتي است پست

نامند. بله آزادي است اما نه آزادي روح  شود. در غرب هيچ قيدي نيست و اين را آزادي مي جنسي ديده مي

) 130بلكه آزادي بدن، آزادي حيوانيت نه آزادي انسانيت» (عدالت اجتماعي در اسلام، سيد قطب، ص

طور كه گفتيم ايشان اولين ¬ستيزي سيد قطب همين مسئله اسلام آمريكايي باشد. همان شايد يكي از دلايل غرب

انديشمند جهان اسلام كه كلمه اسلام آمريكايي را مطرح كرد. او قائل بود دو اسلام وجود دارد يكي اسلام راستين 

نويسد: «اين روزها آمريكاييها باز به فكر اسلام  خواهد. وي در اين زمينه مي و يكي اسلامي كه آمريكا مي

افتادند. آنها نيازمند اسلام هستند تا در خاورميانه و كشورهاي اسلامي آسيا و آفريقا با كمونيسم بجنگند ... البته 

اسلامي كه آمريكا و غربيهاي استعمارگر و همپيمانانشان در خاورميانه خواستار آن هستند، همان اسلامي نيست 

كند.  كند، بلكه فقط اسلامي است كه با كمونيست مبارزه مي جنگد و با خودكامگيها مبارزه مي كه با استعمار مي

خواهند كه حكومت كند و اصولاً تحمل حكومت اسلامي را ندارند؛ چراكه وقتي اسلام  زيرا آنها اسلامي نمي

آموزد كه تهيه قدرت و نيرو واجب است و طرد و  كند و به ملتها مي حكومت يافت امتي ديگر تربيت و ايجاد مي

نفي استعمار فرض است و كمونيست هم مانند استعمار آفتي است و هر دو دشمن هستند و تجاوزكار». 

گويد: «يا اسلام يا جاهليت! حد وسطي وجود ندارد كه  وي درباره تقسيم جامعه به جامعه اسلامي و جاهلي مي

نيمش اسلام و نيم ديگرش از جاهليت باشد و اسلام آن را بپذيرد و بدان رضايت دهد. ديدگاه اسلام روشن است؛ 



حق واحد و تعدد ناپذير است. حكم يا حكم خداست و يا حكم جاهلي است. قانون يا قانون خداست و يا هوا و 

هوس.»  

اندازد كه فرمود: «حكومت يا طاغوت ¬اين انديشه سياسي سيد قطب ما را به ياد حضرت امام خميني(ره) مي

است يا اسلام». 

دانست. سيد از خطر ¬را خطري براي جوامع اسلامي مي سيد قطب همچنين به مسئله صهيونيسم آگاه بود و آن

كرد. حتي چند روز قبل از اعدام به يكي از دوستانش گفته بود: «يهود  يهود و صهيونيسم به كرات صحبت مي

كند. همه مردم جهان مخصوصاً مسلمانان بايد مراقب باشند». سيد قطب  خود را براي سلطه جهاني آماده مي

ماندگي جوامع اسلامي  نسبت به جنبش يهود و صهيونيسم شديداً بد گمان بود و آن را عامل انحطاط و عقب

عفتي و  نويسد: «معتقد هستم كه هركجا دعوتي برخلاف اخلاق و دعوت به بي دانست. وي در اين باره مي¬مي

اشاعه فحشاء و ربا و جنگ است، دست صهيونيسم در كار است. كارل ماركس يهودي بود و از پشت پرده 

شناسي و اخلال در سازمان خانواده فضيلت و اخلاق  كمونيسم اخلاق و اديان را كوبيد. دوركهايم با نقاب جامعه

را از ميان برد و سارتر يهودي و يا نيمه يهودي از ماوراي اگزيستانسياليسم و احترام منتهي به حيوانيت فرد - و 

فرويد يهودي از پشت منطق روانكاوي ـ غريزه جنسي را مرجع احساس ديني، هنري و خانوادگي دانست. اينها 

يك تصادف نيستند. 

آثار و تأليفات سيد قطب 

سيدقطب آثار ارزنده اي به جهان اسلام عرضه كرد و بسياري از تأليفات او به زبان فارسي ترجمه شده است. 

آثاري كه از او تاكنون به زبان فارسي ترجمه شده، چنين است: 

. آفرينش هنري در قرآن، ترجمه محمدمهدي فولادوند. 1

. آينده در قلمرو اسلام، ترجمه علي خامنه اي. 2

. اسلام و صلح جهاني، ترجمه و توضيح هادي خسروشاهي و زين العابدين قرباني. 3

. ترجمه تفسير في ظلال القرآن، ترجمه علي خامنه اي و تصحيح حسن نيري. 4

. ترجمه فارسي في ظلال القرآن، ترجمه مصطفي خرم دل. 5

. چرا اعدامم كردند؟ ترجمه مصطفي اربابي. 6

. دور نماي رستاخيز در اديان پيشين و قرآن، ترجمه غلامرضا خسروي حسيني، مقدمه از جلال الدين مجتبوي. 7

. عدالت اجتماعي در اسلام: مباحثي در زمينه هاي جامعه، اقتصاد، سياست و حكومت، ترجمه و توضيحات 8



سيدهادي خسروشاهي و محمدعلي گرامي. 

. فاجعه تمدن و رسالت اسلام، ترجمه علي حجتي كرماني. 9

. في ظلال القرآن، ترجمه محمدعلي عابدي. 10

. ما چه مي گوييم، ترجمه و تفصيل از هادي خسروشاهي. 11

. نامه سيد قطب به خواهرش آمنه، ترجمه جلال معروفيان. 12

. نشانه هاي راه، ترجمه محمود محمودي. 13

. ويژگي هاي ايدئولوژي اسلامي، ترجمه محمد خامنه اي. 14

سيدقطب افزون بر اين آثار، كتاب هاي ديگري نيز نوشته كه در زمان زندگي او چاپ شده اند كه به برخي از آن 

ها اشاره مي شود: 

. الاسلام و مشكلات الحضاره، سيد قطب. 1

. التصوير الفني في القرآن، سيد قطب. 2

. هذا الدين، سيد قطب. 3

. خصائص التصور الاسلامي و مقوماته، سيد قطب. 4

. مهمة الشاعر في الحياه و شعر الجيل الحاضر، سيد قطب. 5

. الشاطئ المجهول، سيد قطب. 6

. نقد كتاب مستقبل الثقافة في مصر، سيد قطب. 7

. الأطياف الاربعه، سيد قطب. 8

. طفل من القريه، سيد قطب. 9

. المدينة المسحوره، سيد قطب. 10

. العدالة الاجتماعية في الاسلام، سيد قطب.. 11

. معركة الاسلام و الرأسماليه، سيد قطب، بيروت، (اين كتاب توسط آيت االله سيد محمد شيرازي به زبان فارسي 12

ترجمه شده و به نام «اسلام و سرمايه داري» در تهران به چاپ رسيده است.) 

. السلام العالمي و الاسلام، سيد قطب. 13

. تفسير في ظلال القرآن، سيد قطب. 14

 



المسلمين ¬) سيد قطب و همكاري با اخوان8

المسليمن در مصر، فصل جديدي از فعاليتهاي سياسي در اين كشور آغاز شد.  ¬گيري جمعيت إخوان¬با شكل

ها و انتقاد از سياست استعماري انگلستان و ضرورت تشكيل دولت اسلامي ¬مقالات تند و صريح او در روزنامه

 سال 15المسلمين دستگير و به مدت ¬م. به همراه ديگر مجاهدان اخوان1945باعث شد كه سيد قطب در سال 

 سال از زنداني شدن وي نگذشته بود كه به علت وخامت حالش از زندان آزاد شد. 5محكوم به زندان شود . اما 

با ادامه فعاليتهاي سيد قطب و تأثير افكار و آراي وي بر مردم به خصوص جوانان مصر و جهان عرب، سيد قطب 

م. مجدداً دستگير و زنداني شد. سيد در تمام دوران بازجويي با شهامت تمام از افكار و عملكرد 1965در سال 

اي كه علناً خواستار برچيده شدن حكومت ظالم مصر شد. پس از اتمام بازجوييها، سيد ¬خود دفاع كرد به گونه

قطب و يارانش را به زندان منتقل كردند. 

) شهادت 9

المسلمين به اعدام  سرانجام پس از چهار ماه به دستور جمال عبدالناصر سيد قطب و چند نفر از رهبران اخوان

 دانستم طبقه حاكم نمي محكوم شدند. هنگامي كه رأي دادگاه خوانده شد سيد گفت: «من پيش از اين هم مي

كنم و نه از اين رأي  كنم كه نه پشيمان هستم و نه اظهار ندامت مي خواهد من زنده بمانم. بار ديگر اعلام مي

ام. البته تاريخ آينده درباره ما و  آلم كشته شده اندوهناكم؛ بلكه خوشحال و مسرورم كه در راه هدف مقدس و ايده

حكومت داوري خواهد كرد كه كدام يك از ما صادق و برحقيم». 

ش. هنگام طلوع خورشيد سيد قطب و 7/3/1345م. مطابق با 9/8/1966سرانجام روز اعدام فرا رسيد. 

اي به سربازان گفت  دوستانش به سوي جوخه اعدام هدايت شدند. سيد سربلند و با روي گشاده و خندان جمله

گويم / كه چون مرگش رسد خندان بميرد.  اش شعر اقبال لاهوري است: نشان مرد مؤمن با تو مي كه ترجمه

 سالگي به شهادت 60ها پرواز كرد و در سن  سپس تفنگها به سوي وي نشانه گرفته شد و او با آواي صفير گلوله

رسيد. 
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